
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الجیب قصب

  دانشگاه تهران) یات فارسیزبان و ادب يترکآموختۀ د (دانش محمد محمدي

شـارحان و   ،غالـب کاتبـان  خوریم که  اي کوتاه برمی سعدي به جمله گلستان ۀدر دیباچ
ترین  ؛ این جمله در صحیحاند تصحیف ضبط کردهتا سه با یک آن را  گلستانمصححان 

 ـالج قصـب و «اسـت:   گونه کتابت شـده  بدین گلستان يها نویس دست حـدیثش کـه    بی
انـد   دچـار تصـحیف شـده    اصـلی کـه معمـولاً    ۀو سه کلم» خورند نیشکر می 1همچون

 ةتفصیل دربـار  به ادامه،در  .»نیشکر« .3 ؛»الجیب« .2 ؛»قصب« .1ند از: ا ترتیب عبارت به
  .اشاره خواهد شد گلستانهاي  تصحیحو  ها شرحها و  در چاپ ها واژهضبط این 

  ـ نیشکر بیالج قصب ـ1
کـه بـه    )26 (ص سعدي چاپ سنگی طهـران  اتيکلو  )10 (صچاپ برلین  گلستاندر 

 (ص مصحح محمد محیط طباطبـایی  گلستاناهتمام حاجی عبدالحسین انجام پذیرفته و 
  است. هآمدهمین ضبط  )5

ر اختیـار داشـتن   بـا د  ،گلسـتان در شرح  ،بهار باراندر الدین رامپوري  محمد غیاث
: اسـت  نیز همین ضبط را برگزیده و در شرح آن نوشـته  ،هجري 753تاریخ  هاي ب نسخه

گیاهی است مثـل نـی قلـم کـه در      ،به فتَْحتیَنِ قاف و صاد و کسر جیم ،بيقصب الجِ«
گویند یا آنکه چـون   کانسبه هندي  .بیخش اندك شیرینی دارد .ها روید زمین رودخانه

پـاره را   نـی  ،بي ـقصـب الج ؛ لهذا گریبان ،بالفتح ،بيجتهی را گویند و  نیِ میان ،قصب
                                                   

اما از تصحیفاتی که در معنی جمله خلل  ،است و ... آمده چونو  همچوصورت  ها به نیز در نسخه همچون ۀ. کلم1
 .نیست ایجاد کند



 1395، 11 ة، شماريسينو فرهنگ  148
  الجیب قصب هاي لغوي پژوهش

 

بـه   ،نهادهن آ هاي ملوك را در کواغذ و نامه ،براي حفاظت و احتیاط ،بران گویند که نامه
رامپـوري   .)17و  16 ، ص1891(رامپـوري   »... از ملکی به ملکی برند ،گریبان پنهان ساخته

ن نظـرات دیگـران را نیـز    امـا در ذیـل آ   ،نیز همین ضـبط را برگزیـده   اللغات اثيغدر 
  نویسد: ؛ او میاست آورده

جیم عربی به فتحتین قاف و صاد و / بیالج قصب
نـوعی از   /مکسور و سکون تحتانی و باء موحده

ست که انـدك شـیرینی دارد (از   اخرما و گیاهی 
سـت کـه در   ا) و گویند که آن بیخ کانس ابانيخ

انـد   نوشته قصب الجبقرب دریا روید و بعضی 
بـه معنـی    /به ضم جیم و تشدید باء موحـده /و 

به معنی نی که به صـحرا   قصب الجبپس  .چاه
قصـب  روید و بعضی  می هاي کهنه میان چاهدر 
 يا هانـد و آن پـار   گفتـه  /بـه فـتح جـیم   / بيالج

هاي امـرا در   بران نامه کوچک از نی باشد که نامه
به مسافات  ،جیب پنهان ساخته ۀآن نهاده به کیس

 ـقصـب الحب برند و بعضی محققین  بعیده می  بي
حده و به فتح حاء مهمله و کسر باء مو/اند  نوشته
ین صـورت  ا ؛ دربه معنی نیشکر /ن تحتانیسکو

 شـکر لفـظ  ، شـکر ينجـاي   بـه  گلسـتان در فقره 
حبیب حدیثش طور: و قصب ال اینه نویسند ب می

 ، ص1867(همـو   »خورنـد  را همچو شـکر مـی  
340(.  

 نظـر  درهمـین ضـبط را   ، گلسـتان در شرح ، ابانيخدر الدین علیخان آرزو نیز  سراج
مشبه «عنوان  را به شکرينآید که لفظ  است نیز چنین برمی داشته و از معنایی که ارائه کرده

: بـه  بیالج قصب: «است هگونه شرح کرد ینا؛ او این ترکیب را است گرفته نظر درآن » به
رینی دارد و این کنایه است که اندك شی ،مانند نیشکر ،باشد 1یعنی نی یقصب ،کسر جیم

ت لـیکن ماننـد نیشـکر لـذ     ،چندان شیرین نیست بیالج قصبسخن من مانند  کهاز آن
  .)9 ، ص1268(آرزو نماید  می بسیار از آن حاصل

همـین ضـبط را    گلسـتان بن عبـدالرزاق ملتـانی نیـز در شـرح خـود بـر        اکرممحمد
خورند: در  حدیثش که همچو نیشکر می بیالج قصب«و در شرح آن نوشته:  است هآورد

اند به معنی قصبی مشـابه   به کسر جیم تحقیق نموده بيالج قصبکه  است هحاشیه آورد
کـه   ]ي[ابه معنـی  بيجست و در کتب لغت ا و غیر آن 3و قصب الزریره 2قصب الشکر

فلان یقالُ:  ،آمده »خواب«به معنی  ،به کسر ،بهيجمناسب مشام باشد دیده نشده و چون 
را زِ عالمِ  بیالج قصب ،زائده را ساقط کردهي »ها«! اگر حسن الخواب يبه اَيحسن الج

 صورت پیدا ،لجین الماء ملاحظه نمایند و اضافت مجموعه مرکب براي بیان اعتبار کند
مگر آنکه در  ،شود معلوم نمی بيجانتهی. وجه تحقیق کسره  شود و االله سبحانه اعلم می

                                                   
  .تلفظ و کتابت کرد» نیی«صورت  به دبای .استدر اصل چنین . 1
 است.» قصب السکر«. صحیح آن 2
  با ذال صحیح است.» الذریرهقصب . «3
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یث اگرچـه در قالـب   لفظ حد ،ین تقدیرا بر .است هفرمود ،»خواب«به معنی ، بهيجاصل 
سـت کـه   ا امـا تحقیـق آن   ،نمایـد  مـی  افتـد و لغـو   مـی  محض زائـده  ،است هبیان افکند

 خود بـر جویبارهـا   میان باشد و خودبه ست که به مفرد کاوكانوعی از نی  بیالج قصب
روید و در قامت و ضخامت و بند و گره و بـرگ بـا نیشـکر مشـابهت تمـام دارد و       می

: قصـب  اسـت  هآورد صـراح الوجه کـه در   ست از قبیل حسنالفظی  بیالج قصب ۀاضاف
ــان   ــد وي می ــه مانن ــزي ک ــر چی ــوره و ه ــد و در  بالتحریــک کلــک و ماش ــاواك باش ک

به معنـی   قصبپس  .سینه و دل و گریبان پیراهن ،بالفتح، بيجست که ا اللغات منتخب
آن نـی   میان باشد و چـون  یعنی آنچه کاواك سینه و تهی »سینه«به معنی  بيجصفتی و 

جاي نیشکر واقع شده  بدین نام مسمی گردید و در شرح عربی به ،سینه و خالی بود تهی
را تراشـیده برجـاء    »ايی«و  »نون«بود  الرحمهÛ و در نسخه که مقابل نقل خط شیخ علیه

پیري او را از اسلاف خود به ارث رسیده بود  :اند کهن فرموده يا هو در نسخ است هداشت
بـه نظـر   » شکر«داد  نمی کس را بر وي دست تصرف داشت و هیچ می همچو شکر عزیز

چنانچـه در   .ستانوعی از خرما مناسب  ،به فتحتین ،بيالج قصبین تقدیر ا درآمده بر
 5اقبقرینه س شود به او متحقق نمی ۀپیداست و وجه تسمی 4کتفو  3هيقن ،2ديمؤو  1تحفه

 هÛو االله اعلم بالصواب بحقیق ،ست که آن نوع خرما حلاوتی نداشته باشداکلام مستعمل 
  .)34 ، ص1883(ملتانی  »الحال

  قصب الحبیب ـ نیشکر ـ2
مـد نظـر بـوده و     )92ص ، 1823(انگلیسـی جیمـز راس    ۀاین نـوع تصـحیح در ترجم ـ  

  .است هترجمه شد »(قلمِ) دوستانهنیِ تحریرِ « The amicable writing reedصورت  به
نیز بـه همـین صـورت تصـحیح      )4ص ، 1863(چاپ فرانسیس جانسون  گلستان در

قصب  ۀکلم ،که به آن ضمیمه شده ،)85(ص  فارسی به انگلیسی ۀنام و در واژه است هشد
  .است هشد یمعن» قلم دوستانه« The friendly penصورت  به بيالحب

                                                   
تألیف  هجري 916) است که محمودبن شیخ ضیاء آن را در سال يفرهنگ اسکندر( السعادهتحفة. مراد فرهنگ 1

 است. کرده
 است. تألیف کرده هجري 925بن شیخ لاد آن را در سال است که محمد دالفضلايمؤ. مراد فرهنگ 2
  است. در تألیف خود از آن استفاده کرده دالفضلايمؤاست که صاحب  نيالطالبقنية. مراد فرهنگ 3
عبـدالرحیم  است کـه   اللغات کشفاست که مراد از آن فرهنگ » کشف«مصحف  ظاهراً؛ در نسخه چنین است. 4

  .است هجري تألیف کرده 950سال حدود آن را در سوربهاري 
 است. کار برده به »ماقبل«را در معناي  سباقمؤلف . 5
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زیـده شـده و در ترجمـه    نیز همین ضبط برگ )4ص ، 1874(در تصحیح جان پلاتس 
نـیِ  « The loved reedصـورت   بـه  بي ـقصـب الحب  ترکیـب  )6 ص، 1876(انگلیسـی او  

  .است همعنی شد »محبوب

  ـ شکر بیالج قصب ـ3
همـین  ، است هانجام پذیرفت )30(ص  سعدي که به اهتمام محمد علی فروغی گلستاندر 

عنـوان   بـه  قصـب السـبق  ضبط در متن قرار گرفته و در پاورقی همـان صـفحه ترکیـب    
ترکیـب   ةدربـار  گلسـتان در تعلیقـات   یفروغ ـ .است هدشضبط  بيالج قصببدل  نسخه

 ـالج قصب ۀکلم: «است همذکور نوشت هـا هـم    نسـخه سـت و  ا گلسـتان از مشـکلات   بي
براي آن  دانسته و معانی مختلف بيقسب الجو بعضی  قصب السبق مختلف بعضی هم

 يا اجمالاً معلوم است که مقصود شیرینی .توان کرد یک یقین نمی اند که به هیچ ذکر کرده
 ـکلو نیـز در   )200 ، ص1375(سـعدي   »شـود  مـی  است که از قلم او جاري  سـعدي  اتي

 نوعی از خرما و شـکر ـ نـوعی از شـیرینی ـ قلمـی کـه سـابق بـر گریبـان          «اند:  نوشته
  .)289 ، ص1320(همو  »دگذاشتن می

همـین   )11(ص یـف   سعدي چاپ مسکو به تصحیح رستم اوغلـی علـی   گلستاندر 
(بـدون   سکرين ،شکرجاي  ) بهTو  Eبدل آن ( اما در دو نسخه ،ضبط در متن نوشته شده

کـه در ضـمن    ،گلسـتان ح خطـی شـر   يهـا  هدر یکی از نسـخ  .) وجود دارد»ش« ۀنقط
 ،شـود  مـی  مجلس شوراي اسـلامی نگهـداري   ۀدر کتابخان 14207 ةاي با شمار مجموعه

: است هچنین آمد بيالج قصبتوضیح آن در و در  )رو 6(برگ  است ههمین ضبط ثبت شد
نوعی از خرما و قیل نـوعی از   ،به فتحتین قاف و صاد مهمله و فتح جیم ،بیالج قصب«

  .»شیرینی شکر و قیل نوعی از
خود همین ضبط را برگزیده و در پـاورقی همـان    گلستانرهبر نیز در چاپ  خطیب

بـه فـتح    :جیب؛ نی ،نیشکر ،به فتح اول و دوم :قصب« :است هصفحه در شرح آن نوشت
اي که پیوسته به گریبان جامه بـود و امـروز بـر دامـن      کیسه ،گریبان ،اول و سکون دوم
 ـالج قصبشاید ؛ شود می جامه بیشتر دوخته اي  بازگرفتـه  تهـاي نیشـکر پوس ـ   پـاره  بی

شاید هم خود یک نوع  .خوردند نهادند و می می خود ۀکه مردم در جیب جام است هبود
یعنـی نیشـکر    ،حدیث تشـبیه صـریح اسـت    بیالج قصبدر ؛ است هشیرینی خاص بود

 ـالج قصـب «عطف بیـان  » حدیث« ،از لحاظ دستوري؛ حدیث یا شهد سخن یعنـی  » بی
  .)7 ، ص1372رهبر  (خطیب »وردندخ سعدي را چون شکر خالص می نیشکر سخن
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همین ضبط را صحیح دانسته و  )103(ص  گلستان ۀمرحوم خزائلی نیز در متن دیباچ
هاي  بحث گلستاندر عبارت  بیالج قصبنسبت به معنی  ...« :است هدر توضیح آن نوشت
 ـالج قصـب  ... .انـد  تا جایی که برخی به تغییر لفظ متوسل شـده  ،مفصلی پیش آمده  بی

اش وجود دارد و هم برخی از زرگران و دعانویسان بـا   چیزي است که هم اکنون نمونه
قرآن کوچکی را در قابی از  ،امروزه به قصد حفظ کودکان خود از خطر. آن آشنا هستند

تا چندي پیش بـه جـاي قـاب    . آویزیم می دهیم و در گردن کودك می طلا یا نقره جاي
ساختند و از سوراخی که در هـر گـره    می نقره یا طلا اي مجوف داراي چند گره از لوله

 ـالج قصـب را در همـان زمـان    گذراندنـد و آن  مـی  تعبیه شده بود بند یـا زنجیـري    بي
 بیالج قصبدر سطح خارجی ؛ نامیدند و این نام و این استعمال هنوز محفوظ است می

 ا یا حرز گذاشتهدع بیالج قصبدر داخل  ... .شد می هاي قرآنی نوشته چند آیه از سوره
گونه قصب  این .شود می یک طرف آن مسدود است و طرف دیگر با دري بسته. شود می
دفتر بغلی بوده که در آن احادیثی  ۀتر به منزل نامیده شد در اعصار قدیم بیالج قصبکه 

حدیث قسمتی از  بیالج قصببنابراین ؛ است هشد می هاي گوناگون ضبط خاص یا قصه
 ـالج قصـب مـراد از   ... .که مورد احتیـاج عمـومی اسـت   شود  می احادیثی در اینجـا   بی
 .انـد  داده می ها و احادیث خاصی را جاي از نی که در آن یادداشت است هاي بود استوانه

آمده و با ایـن فـرض   » چون نیشکر« ،»چون شکر«جاي  به گلستانهاي  در بعضی نسخه
  :فرماید می این بیت اوست که رفته و نظیرکار  به در عبارت شیخ صنعت استخدام هم

  پنـداري  بشکسـت  شـکر  نرخ عارضش نبات
 

  ب حیوان رسته این ریحان جان پرورمگر بر آ 
  ).136 و 135 ، ص1348(خزائلی  

نیـز بـه آن    گلسـتان که فرهنگ لغـات   ،)6(ص  کانپور هند سعدي چاپ گلستاندر 
را در حاشـیه  » نیشـکر «بـدل   امـا نسـخه   ،همـین ضـبط انتخـاب گردیـده     ،ضمیمه شده

به معنی نوعی از خرمـا   بيالج قصبو در بخش فرهنگ آن در ذیل ترکیب  است هنوشت
  .)11 ، ص1304(سعدي  است هو گیاهی خوشمزه که اندك شیرینی دارد معنا شد

مترجم چاپ سنگی مطبع منشی نولکشور هند نیز همین ضبط در  گلستاندر کتاب 
را در لفـظ   گلسـتان کـه شـراّح    بـدان « :اند آن چنین نوشته ۀمتن قرار گرفته و در حاشی

به معنـی   ،بر وزن فعیل، بيحببعضی از ناظرین این کتاب ؛ اختلاف است بيالج قصب
اضافت قصب به سوي او از قبیل اضافت موصوف به سوي صفت  .اند خوانده »محبوب«

کر اسـت و از  و مـراد از نیش ـ  مسجد الجامعهمچو  ،دانسته اَي قصبی که محبوب است



 1395، 11 ة، شماريسينو فرهنگ  152
  الجیب قصب هاي لغوي پژوهش

 

اند  شود به اینکه گفته می مستفاد ،به حاي مهمله ،بيقصب الحبتقریر فاضل سروري نیز 
  .)6 ، ص1877(همو  که آن را در فارسی نیشکر گویند

موشکافی و دقت به خرج  بيالج قصبترکیب  ةمحمود نشاط بیش از دیگران دربار
محقّقــان و  ،مصــححان ،ایشــان پــس از ذکــر نظــر چنــد تــن از شــارحان ؛ اســت داده

ـ شکر) چنین ابـراز    بیالج قصبضبط مختارِ خود ( ةنظر خود را دربار ،سانینو فرهنگ
ست که شیخ در صـنعت توریـه و   ا کند این می و اما آنچه حقیر اظهار نظر« :است داشته

 را اراده» نی«قصب ابتکاري خود  در ترکیب ۀاز کلماستعاره استاد است و در این مورد 
کـار   بـه  هاي نـی بـراي نوشـتن    قلم است و هنوز هم قلم ،دانیم که مراد از نی می؛ کرده
گذارند  می رود و در روزگار پیشین مثل امروز که مردم قلمی یا خودنویسی در جیب می

گذاشـتند و   مـی  نویسندگان و منشیان هم قلمی یا قلمدانی مختصر یا مفصل در جیـب 
 .شده می البته جیب هم در محل گریبان دوخته .نوشتند می مطالب فوري یا غیر فوري را

در لغت و در معنی ذکر لازم نموده کـه نـی و    »نیِ گریبان«یعنی  بيالج قصب ،بنابراین
هاي بلیغ و نثر و نظم فصـیح باشـد و ایـن را     ملزوم نموده که نوشته ةخامه باشد و اراد

گفتارهاي سعدي و دیگران ها و  ز این قبیل مجازها هزار در نوشتهمجاز مرسل نامند و ا
نظیر  ،است شاهد از دیگران هم داریم »قلم«به معنی  قصبموجود داریم و اینکه گفتیم 

   :این بیت فرخی
  چو میر باد شرف یافته بـه تیـغ و قصـب   

 
  خور خود یافت این پسر زِ خـداي امیر در 

  ). 10ص  ،چاپ عبدالرسولی ،يوان فرخيد( 
فقط قلم است و تقارن ذکر  قصبمراد از  شرفو تردیدي نیست که به قیاس کلمه 

بسیار داریم و هنوز هـم   است هقلم و شمشیر که دو رکن عزّت و شرافت محسوب بود
و  »نویسـد  مـی  خـوب «یعنـی   ،دارد يقلم خوب يفلان :گویند می بسیار متداول است که

هاي آن  ملزوم قلم او که تراوشات و نوشتهکه البته  ــ ست که قلم اوا منظور سعدي این
مثل شکر در دهان مردم است و نقل محافـل و مجـالس قـرار گرفتـه و اتفاقـاً      ــ باشد 

کـه در   يل سـعد يذکر جم :است هعبارت قبل از آن هم مؤید همین توجیه است که گفت
  .)1084، ص 1346(نشاط  »... افواه عوام افتاده

  قصب الجب ـ شکر ـ4
در کل نسـخ  « :نویسد می او در شرح این جمله .است چمنستان مؤلفمختارِ  این ضبط

اند که آن قصبی است  با یاي تحتانی آمده و شارحین نوشته بيالج قصبمتون و شروح 
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برهـان  و  3صراحو  2منتخبکه اندك شیرینی دارد و این معنی در  1مشابه قصب الشکر
 ف اللغـات يلطـا که بـه   ،يفرهنگ مثنوو  يديفرهنگ رشو  يريفرهنگ جهانگو  قاطع

 ین کتب اثري و نشانی نیستا ب درین لفظ مرکّا بلکه از ،اصلاً یافته نشد ،شهرت دارد
سـت کـه قطعـات نیشـکر     ا نوشته که عادت اهل عرب چنان 4يشرح عربو صاحب  ...

 .گذارند می اش که از دوستان در راه ملاقی شود هدیه، هرمقشّر به جیب خود نگهدارند
هیچ » خورند می همچو شکر«که در قول مصنفّ است » همچو«ین تقدیر فایده لفظ ا بر
سـت کـه   ا شود کـه غـرض شـیخ آن    می زیرا که از ظاهر لفظ مفهوم ،رسد ظهور نمی به

الحاصـل   ... .داننـد  مـی  را همچو شکر اما خلق به حلق خود آن ،سخن من شکر نیست
چنین تواند بود کـه   ،اصح این نسخ استکه  ،مرقومه ۀمعنی محقّق به حسب این نسخ

 »چاه« ،بالضم و تشدید باي موحده به غیر یاي تحتانی ،جبو  »نی« ،به فتَحتیَنِ ،قَصَب
شـیخ  ؛ »روید و نهایت بدطعم و ناخوشـمزه باشـد   می نی که درون چاه« قَصَب الجبو 

هنَفسفرماید که سخنان من همچو  می انکساراً لبب الجَمگـر   ،اگر چه ذایقه نـدارد  ،قص
(صـاحب   ... دارنـد  مـی  پندارند و توجه به حال من مرعـی  می خلایق آن را همچو شکر

  .)15و  14 ، ص1269

  قصب الحبیب ـ شکر ـ5
و  اسـت  هسعدي همـین ضـبط را اَصـح دانسـت     گلستانمحمد بسنوي در شرح خود بر 

 ،را گوینـد  »نی«مطلقاً  ،به فتح قاف و صاد ،قَصَب« :است هگونه به توضیح آن پرداخت این
تخصـیص بـه نـی شـکر      بي ـجو اضافه بـودنش بـه    قصب السکرو  قصب السبقمثل 
یعنی اول میـان   ،کنند می خردا خردست که نیشکر را آن بيقصب الحبزیرا ؛ است هکرد

طبقـی   ) و درکنند می پوستش را( نمایند می ها را تقشیر بعد آن پاره ،دو بند آن را بریده
) و چیننـد  مـی  به همان ترتیب که در استانبول میوه را در سـبد کنند ( می تزیین و ترتیب

پس نیشکري را  .فرستند می پاشند و دوستان به یکدیگر تحفه می رویش گلاب و بخور
لامیـه و   بيحببه  قصب ۀگویند و اضاف بيقصب الحبشود  می که بدین ترتیب فرستاده

                                                   
 .صحیح است» السکر قصب«صورت  ؛ این ترکیب بهاستدر نسخه چنین . 1
 .است هتألیف کرد هجري 1046شاهجهانی است که عبدالرشید تتوي آن را در سال  اللغات منتخبمراد . 2
الدین  جوهري که ابوالفضل جمال للغةا صحاحست با اختصار از فرهنگ ا اي است که ترجمه اللغه صراح. مخففّ 3

  است. به پایان رسانده هجري 681ی آن را در سال بن خالد قرشمحمدبن عمر
  .است الفرس مجمع. منظور شرح عربی سروري کاشانی صاحب فرهنگ 4
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فعل  :خورند يم ... کلمات شیرین اوست ثيحدمراد از  :ثيحد؛ ستا بیانی ثيحدبه 
محصـول  ؛ )شوند می منتفع و متلذذولی در اینجا مراد استمرار است ( ،حال جمع غایب

قصب الحبیب سـعدي را بـه   قبول و مرغوب (نظم و نثر) همچون یعنی کلام م :ترکیب
  .)36 ص ،1349(بسنوي  »... شوند می احسن قبول پذیرفته و منتفع و متلذذّ

تـرین   سعدي چاپ سنگی مطبع نولکشور هند نیز این ضـبط را صـحیح   گلستاندر 
به اضافت موصوف به سوي صفت  بيقصب الحب« :اند آن نوشته ۀو در حاشی اند دانسته

 ها اصح است و همچـو شـکر   و این کنایت از نیشکر باشد و این نسخه از دیگر نسخه
 ،باشـد  1گذارنـد گـو ردي   خورند و چیـزي نمـی   می یعنی مع پوست و ثفل ،خورند می

 ، ص1293(سعدي » کنند و این کنایه غایت استلذاذ است که از شکر چیزي دور نمی چنان
و ادوارد  )p. VII(گلادویـن   بـه قلـم  سـعدي   گلستانهاي انگلیسی  و البته در ترجمه )4

نیز همین ضبط مد نظر بوده و هـر   )p. XII(و بورتون  )p. 7(و ولسلی  )75(ص رهاتسک 
  .اند معنا کرده »قلم دوستانه« friendly penصورت  را به بيقصب الحبچهار نفر 

ــرجم   ــر مت ــک، دیگ ــتانادوارد ایســت وی ــده و  گلس ــز همــین ضــبط را برگزی ، نی
معنـی و جـزء   » شده داشته نیِ (قلم) دوست« The loved reed صورت را به بيالحب قصب

  .)Sadi 1880, p. 5(است  ترجمه کرده »شهد و عسل«ِ Honeyپایانی آن (شکر) را 
امـا در   ،همـین ضـبط انتخـاب شـده     ،)4(ص لکهنو  يهجر 1319چاپ  گلستاندر 

 ـانیز اشاره شـده و در فرهنگـی کـه بـه     » الجیب«بدل  به نسخه ،کتاب ۀحاشی ن چـاپ  ی
چاپ کـانپور   وستیپکه مطابق معناي فرهنگ  ــ بيالج قصبضمیمه شده تنها معناي 

  .است هذکر شد ــین به آن اشاره کردیم ا است و پیش از
جاي  بهه اما در حاشی ،نیز این ضبط آورده شده )6 ص ،يهجر 1270( گلستان ۀدر نسخ

  .است هبدل ذکر کرد عنوان نسخه را به شکرين ،شکرجاي  و به بيالج قصب ،بيالحب قصب

  الجنب ـ نیشکر قصب یاالخیب  قصب ـ7و  6
به زبان اردو چـاپ   گلستانشرح در  )50(ص  جنان ةگلدستبخش در  مولوي سید رزاق

اما  ،است هضبط کرد »شکرـ   بيالج قصب«صورت  را به گلستانمنشی نولکشور عبارت 
صورت  شکل صحیح آن را به ،پس از ذکر و نقد نظر چند تن از شارحان ،در تحلیل آن

گونـه   را مناسب مقام دانسته و این شکرين ،شکرجاي  و به قصب الجنبیا  بيالخ قصب

                                                   
  قدر و پست. بد و بی :	/radiy(y)ي /رد. 1
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بـه فتَحتَـینِ قـاف و     ،آن را شکرستانصاحب  :بيالج قصب« :است هبه تحلیل آن پرداخت
به معنی نوعی از خرما و قیل نوعی از شیرینی و قیـل نـوعی از    ،صاد مهمله و فتح جیم

به اضافت صفت و موصـوف   بيالحب قصبصورت  روري آن را بهو س است هشکر آورد
بـه  ، جبي و فاضل احرار است هآورد »نی محبوب که مراد از آن نیشکر است«به معنی 

 قصـبی کـه در چـاه   «بـه معنـی    ،آورده »چـاه «به معنی  ،جیم و تشدید باء موحده 1فتحِ
و  اسـت  هرا نام دو قلعـه در شـام ذکـر کـرد     بيج ،منتخبو  اللغات تاجو در » روید می

بران نامه را به  نی که نامه ةپار«به معنی  ،به فتح جیم ،بيالج قصب اللغات اثيغصاحب 
به فتح حاء مهملـه و   ،بيالحب قصبنوشته و به قول بعضی محققین  »مسافت بعیده برند

و خواه به  »چاه«به معنی  ،به ضم میم ،جب :اقَولُ؛ است هآمد »نیشکر«به معنی  ،کسر باء
به معنـی معـروف    ،به فتح جیم و یاء تحتانی ،بيجکسر جیم به معنی نام دو قلعه و یا 

به فتح حـاء مهملـه و کسـر بـاء موحـده و یـاء        ،بيحبگویا مناسب مقام نیست و لفظ 
صحیح  اللغات اثيغکه صاحب  »نیشکر«و یا به معنی  »محبوب«به معنی لغوي  ،تحتانی
به خاء معجمه و  ،بيخاگر  اللغات تاجمؤلف موافق کتاب  ةعقید. ه درست نیستپنداشت

بـه معنـی    ،بـه فـتح جـیم و نـون     ،جنبیا  »کاره هیچ«و  »زیانکار«به معنی  ،یاء تحتانی
و در این صورت  است» هانداختقلم دور خورده« الجنب قصبمجموع  .باشد »افکندهدور«

پـس معنـاي    .مناسب مقام است شکرينلفظ  شکرجاي  هاي متعارفه به مطابق اکثر نسخه
حـلاوت   کاره یا دورانداخته هرچند بـی  کلام این است که کلام سعدي مثل نی بریده و هیچ

  .)53و  52، ص بخش (رزاق »شمارند می حسن عقیده مانند نیشکراما به  ،مزه است و بی

  قصب السبق ـ شکر(ن نیشکر) ـ	8
 ،مانند فاضـل احـراري   ،چاپ مطبع احمدي کانپور از برخی محققین گلستان ۀدر حاشی
اند و مولوي مقبول احمد  نوشته می را السبق قصب ،بيالج قصبجاي  که به است هیاد شد

  .)6 ، ص1304سعدي  ←( است هآن را مهمل دانست گلستانصاحب مغفور شارح 

  قسَب الجیب ـ شکر ـ9
که تنها در یکی از  ،همین ضبط را )99(ص  گلستانعبدالعظیم قریب در تصحیح خود از 

گونه آن را  بدین ،برگزیده و در تعلیقات همان صفحه ،خطی او وجود داشته يها هنسخ

                                                   
 ن است.ی. در اصل نسخه چن1
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انـد مقصـود از    بعضی نوشته؛ قصب با صاد ضبط شده ،در سایر نسخ« :است هشرح کرد
دوسـتان   گذاشـتند و بـه   مـی  قطعات نیشکر مقشرّ بوده که در جیب خود ،بيالج قصب
اند و  نمودند و بعضی به معنی قصبی مشابه نیشکر که اندك شیرینی دارد گفته می هدیه

به معنی نوعی از خرما و نوعی شکر و نوعی از شیرینی دانسته و  اللغات کشفصاحب 
جانب موجود  که نزد این ،اند و در بعضی از نسخ قدیمه بعضی آن را کنایه از قلم دانسته

شـده و   داشـته  نی دوسـت «یعنی  ،نوشته شده بيالحب قصب ،بيالج قصبجاي  به ،است
به  ،اند خوانده ،به ضم جیم و تشدید با ،الجب قصبو بعضی  »نیشکر«کنایه از  ،»محبوب

با سین ضـبط   قسب ،حاضر ۀو در نسخ »روید می نیی که در اطراف و درون چاه«معنی 
خرماي خشک کـه در دهـان از   «به معنی  ،به فتح اول و سکون سین ،قسب ،و در لغت
 ، ص1379(سـعدي   »باشـد  مـی  ترین و بهترین معانی است و این معنی مناسب »هم بپاشد

 ـالج قصـب « :سـت ا جابري انصاري در نقد ایـن ضـبط نوشـته    .)99 انـد   را خواسـته  بي
هر  ۀالحق ذائق ؛اند نموده »خرماي خشک که در دهن بپاشد«نمایند و معنی  بيالج قسب

  .)1082 ، ص1346(به نقل از نشاط » زند می ادیبی از این شیرینی سر باز

  قصب انجیر ـ شکر(نیشکر)ـ 10
مورد بحث  ۀجمل» ذکر جمیل«و مدخل فرعی » ذکْر«ذیل مدخل اصلی  نامه لغت مؤلفان

 ـالج قصـب ولی در شـرح   اند، نقل کرده» شکرـ   بيالج قصب«صورت  را به صـورت   بي
  :ندا هها دانست میوه ۀو معنی آن را از جمل ريانجقصب درست آن را 

) قصـب  ] (ع ا مرکبقَ ص بل ج[. بیالج قصب
قصـب   ،قسـب الجیـب   ،قصب الحبیـب  ،الجب
 است هسعدي آمد گلستاناین کلمه در  ...؛ انجیر

و معنــی آن تــاکنون نــامفهوم و صــورت کلمــه 
کـه   ،بیت ذیل از بسحاق اطعمه .فیه بود مشکوك

صورت آن را معین  ،او دیده شد وانيداخیراً در 
بیت ایـن  ؛ کرد و معنی آن را نیز تا حدي معلوم

 / تر ةوينخود و کشمش و پسته خرک و م است:
 ،شـک  بی. اريد بيسرمش اسف ر و دگريقصب انج

بسـحاق   ريقصب انجسعدي همین  بيالج قصب
ها  هاست نه شیرینی است و معنی آن از قبیل میوه

هــا و شـاید انجیـر خشــک    و حلواهـا و پختنـی  
بـه گـردو و بـادام     کشیده یا انجیر خشک رشته به

 مانند جوزاکند (جوزقنـد) و غیـره   ،انباشته باشد
و  »ذکــر «ذیــل  ،1373اران کـ ـو هم(دهخــدا 

، 1332پـروین گنابـادي    ← زی؛ ن»بیالج قصب«
  .)366ـ365 ص

   :است هضبط شد شکرينصورت  به به مشبه ،»انجیر قصب« ةذیل واژ نامه لغتالبته در 
ب) قسمی از شیرینی (ا مرکّ ]قَ ص اَ[. انجیر قصب

تصحیف ایـن کلمـه    بيالج قصباست و شاید 
بسحاق اطعمه در فصـل شـیره و شـربت    ؛ باشد
 / بيس ـ بـه و  و ترنج يمربا لوحش االله زِ :آورد
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نخود و ـ  گلنار چون رخ کندت يل و عدنيزنجب
و  ريانج قصب/ تر  ةويخرک و م ،کشمش و پسته

و  ... ).(بسـحاق اطعمـه   اريد بياسف سرمش دگر

و قصـب   :خشک باشد ةشیدک رشته شاید انجیر به
شکر يثش که چون نيحد ]بيالج قصبیا [ ريانج

  .)1373اران کو هم (دهخدا ... خورند يم

  قصب الجبیب ـ شکر ـ11
 ،د که دفرمريناشاره دار بيالجب قصببه ضبط  بيالج قصبذیل مدخل  نامه لغتمؤلفان 
  :است هدرکترجمه  »سخنان روان قلم«به ، آن را گلستانمترجمِ 

در یکـی از   ،شـاعر آلمـانی   ،گوته.... بیالج قصب
اي  آگاه باش باید خامـه  :اشعارش بدین مضمون

پدید آید که در جهان شیرینی را بپراکند و کاش 
! از عبـارت  پراکنـد  مـی  ها را زیبایی ۀقلم من هم

 گلستان ۀمعروف سعدي الهام گرفته که در مقدم
 ثش همچون شـکر يحد بيالج قصبو  :گوید می

گوتـه ایـن مضـمون را در ترجمـه      .خورنـد  يم
 ـ   گلستان تلفـظ  [ ريبه فرانسه کـه توسـط دورم

در سال  ]) استDefremeryدفْرمِري (صحیح آن 

 ،خوانـده  اسـت  هم. در پاریس منتشر شـد  1858
آنکه بداند هموطنان و دوسـتداران سـعدي از    بی

 ـالج قصـب ترکیـب   ةلحاظ لغت دربـار  چـه   بي
چـه   .اختلافات و تفسـیرهایی خواهنـد داشـت   

 ـالجب قصـب مترجم فرانسوي  را بـه   ثيب حـد ي
 (دهخدا ... است هترجمه کرد »سخنان روان قلم«

، 1332پروین گنابادي  ←ز ی؛ ن1373اران کو هم
  .)465 ص

 le calemصورت  فرانسوي این ترکیب که به ۀالبته غلامحسین یوسفی با توجه به ترجم
agreable صـورت   فارسـیِ آن بـه   که ظاهراً ضبط اصلی است حدس زده است همعنا شد

  .)207 ، ص1381(سعدي  است هبود بيالحب قصب

  قسب و جنیب ـ شکر ـ12
 قَسـب با توجـه بـه معنـاي    » حدیث سعدي بیالج قصب«اي با عنوان  خانلري در مقاله

هـایی   (نوعی خرمـاي خـوب) در فرهنـگ    بيجن(خرمایی که در دهان از هم بشود) و 
 ـالج قصـب  ،العروس تاجو  الموارد اقرب جوهري، الصحاح ،يالاسام يف يالسام مانند  بي

به فـتح قـاف و    ،قَسب« :ستا گونه نتیجه گرفته دانسته و این بيقسب و جنرا مصحف 
را  »خرماي خوب شهدآلود« بيجناند و  گفته می را »خرماي خشک پست« ،سکون سین
 یـک پیمانـه از آن را بـه دو پیمانـه خرمـاي عـادي       العروس تاجصاحب  ۀکه بنا به گفت

 گلسـتان  ۀدر مقدم ـ بي ـجنو  قسـب ، کلمـات  بنابراین. اند کرده می فروخته یا مبادله می
اسـت و  » مـزه و خرمـاي شـیرین    خرماي بی«یا  »خرماي خشک و تر«سعدي به معنی 

شود و معنی عبارت  می شمرده نيغث و سمو  ابسيرطب و توالی این کلمات از قبیل 
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 مزه و چه شـیرین همچـون شـکر    بیخرماي سخن او را چه «شود که  می سعدي چنین
هنـوز در   قسـب  ۀام کـه کلم ـ  خورند و این بر اثر نظر عنایت ممدوح است و شنیده می

 ، ص1343(خـانلري  معمـول و زبـانزد اسـت     »شیرینی خرماي خشک کم«فارس به معنی 
 ۀبـه تـداول کلم ـ   ،مذکور نوشته شده ۀمقال ةکه دربار ،کوتاه دیگري ۀدر مقال .)728ـ726

در زبان مردم مناطق فـارس و خوزسـتان    »شیرینی خرماي کم«به معناي  قسبکو  قسب
جعفر شهیدي نیز  .)937و  936 ، ص1343دریابندري و خضرایی  ←( است همهر تأیید زده شد

در ایـن   کـروت و  قسـب  ةواژکه در توضیح دو  ،»قسب و کروت«اي با عنوان  در مقاله
  :بیت انوري

  تگرچه در تألیف این ابیات نیس ـ
 

  بی سمین غثیّ و قسبی بی کروت 
(نـوعی   قسـب ها و یافتن معناي درسـت   پس از مروري بر معانی فرهنگ ،است هنگاشت 

(خرمـایی   کـروت یـک شهرسـتان شـهداد) و     رنگ خشک و خرماي درجـه خرماي زرد
آن را  ،شـود)  مـی  دوم محسـوب  درشت و طبع گرم که خرمایی درجه ۀرنگ با هست سیاه

جاي تردیـد   ،بنابراین ...« :است هخانلري دانسته و نوشت بيجنو  قسبتأییدي بر ضبط 
و یکی به معنی  »خرما«نه یکی به معنی  ،نام دو نوع خرماست کروتو  قسبنیست که 

اند بر  ها ذکر کرده و به نقل از آن فرهنگ در دیگر فرهنگ يريجهانگو آنچه در  »چاق«
بیت انوري مشکل دیگري را نیز تـا   با یکدیگر در کروتو  قسبآمدن . اساسی نیست

 ـالج قصب ةگشاید و آن تأیید نظر استاد محترم آقاي دکتر خانلري دربار می اي اندازه  بي
اسـت و آن دو نـوع    بي ـجنو  قسـب صـحیح   :انـد  در عبارت سعدي است کـه نوشـته  

  .)156 ، ص1356(شهیدي  »خرماست
خطی یا چاپی معتبـر یـا    ۀدانسته در هیچ نسخ می غلامحسین یوسفی با وجودي که

و  بيج ۀها کلم نسخه ۀو در هم هنیامد بيجنو  قسبضبط سعدي  گلستاناز نامعتبري 
گونه به  این ،است هتعریف و بدون واوِ عطف ضبط شد »ـال«مصحفات آن بدون استثنا با 

به تصـور بنـده قرائنـی نیـز     « :است هدفاع از ضبط قیاسیِ استاد خانلري پرداخته و نوشت
افغانسـتان   ،هـاي آس  کـه در نسـخه  یکـی آن  :کند می حدس آقاي دکتر خانلري را تأیید

 »سـین «بـا   قسبجزء اول  ... چاپ قریب ،)دکتر احمد جاویدبه نقل  ..ق ه 726(مورخ
) اسـت کـه ممکـن اسـت     بي ـجب( بي ـحب ... گ ،هاي آس دوم در نسخه ۀاست و کلم

که آقاي دکتر سید جعفر شهیدي در توضیح بیـت زیـر از   دوم آن. باشد بيجنمصحف 
مصحح کتاب  ... .اند اي رسیده قابل ملاحظه ۀپس از تفحص فراوان به نتیج يوان انوريد
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 1»دانـد  مـی  حاضر نیز تا پیدا شدن سند و رأیی معتبر و دیگر این نظر را درخور توجـه 
 ،خطی يها هبا توجه به نسخ البته شایان ذکر است که این مصحح )207 ، ص1381 سعدي(

 2.)51 ، ص1381سعدي  ←( است را در متن قرار داده شکرـ  بيالج قصبضبط  

  قصب الطیب ـ نی شکر ـ13
را  بيالج قصب است نگاشته نيکنوز المعزّماي که بر کتاب  همایی در مقدمه نیالد جلال

بـه ضـم    ،عوذه« :ستا نوشته ذيتعوو  عوذه ةدر تعریف واژ و تعویذات دانسته ۀاز جمل
اصـل لغـت عربـی اسـم     ، درشـود  می جمع بسته ،به وزن نقط ،عوذکه به  ،نقطه عین بی

و در اصـطلاح خـاص    ... و »پناه بردن«یعنی  »اندخسیدن«به معنی  عوذمصدر است از 
مخصوصـاً   ،چیزي را گویند که به قصد حفظ از آفات و بلیات و دفـع گزنـد  « ،اهل فن

از قبیل ادعیه و الواح و طلسمات که بر پوست کدو  ،ته باشندبر گردن آویخ ،زخم چشم
 ،از جمادات و نباتات و منسـوبات حیـوانی   ،دیگر يآن را با اشیا ،یا پوست آهو نوشته

هاي صدفی و حلزونی کبود  مانند شاخ افعی و دندان مار و مرجان و مازو و شبه و مهره
و در محاورات فارسـی بـه اخـتلاف لهجـات      ودعهو  خرزهو سیاه و سپید که به تازي 

 ـالج قصـب شود و  می نامیده کلاچکو  گربه يکجو  کجکو  سهيپ مهره و همچنـین   بي
 زدگـی جلـوگیري   ها و چوب درختان دیگر که به اعتقاد عامه از آسیب چشم بعض گیاه

اطفال  اي کرده بر گردن شود و امثال آن همه را در رشته می گفته معوذکند و به عربی  می
زخم و گزندهاي دیگر ایمن و محفوظ  براي اینکه از آفت جنون و فزع و چشم ،آویزند
 در یکـی از تقریـرات خـود حـدس زده کـه      ي. و)75و  74 ، ص1331 (ابن سینا ... باشند
ممکن اسـت  « :است ردهکباشد و چنین اظهار  بيقصب الطشاید مصحف  بيالج قصب

ذیـل   ،) ابوریحان بیرونـی دنهيص( ةدليصچه در کتاب  ،باشد بيقصب الطصحیح کلمه 
است که نی مشک باشد و از نظر بلاغت هم به  بيقصب الطو انواع آن یکی هم  قصب

                                                   
 ،دانستم ضبط میاشتباه بهترین  ) را بهبيجنو  قسبها همین ضبط ( . البته بنده نیز تحت تأثیر این شروح، مدت1
ترین فرهنگ  که قدیم ،از کردي نیشابوري) اول قرن پنجم ۀنیم( البلغهفرهنگ  مانند ،ها ویژه اینکه برخی فرهنگ هب

و  القسبدر فرهنگ مذکور در ذکر انواع خرما دو کلمه . نیز این ظن مرا تقویت کرده بود ،عربی به فارسی است
 ۀی (چاپ مجتبی مینوي و فیـروز حریرچـی) کلم ـ  پچا ۀاینکه در نسختر  به دنبال هم ذکر شده و جالب بيالجن
: ةو الأزاذ و العجـو  يب و البرنيالتَّعضوض و القَسب و الج«است:  ضبط شده بيالجصورت  تصحیف به به بيالجن

 ).311(ص » ضروب من التَّمرِ
است: در  آمده بيالج قصب) ذیل 1390(به سرپرستی حسن انوري، تهران، سخن،  ل فرهنگ بزرگ سخنيذ. در 2

آمده و صحیح آن را قصب [= قسب] (= خرماي خشک پست) و جنیب (= خرماي خوب شهدآلود) و  گلستان
  ).يسينو فرهنگاند (مجلۀ  دانسته نيغث و سمو  ابسيرطب و معناي آن را از قبیل 
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اي کـه   مقالـه  البته همایی در. )1083 ، ص1346(به نقل از نشاط » منطبق است گفتار سعدي
 ،ضبط و معناي صـحیح آن تردید خود را نسبت به  نگاشته بود،» تابعه«تر با عنوان  پیش
 ،زبـور فارسـی   بيالج قسبیا  بيالج قصب ۀمثال دیگرش کلم« :بود گونه ابراز کرده این

ــی  ــل مــورد آن احتمــالارکــه د ،شــیخ گلســتانیعن ــارد از قبی ــاروا و توجیهــات ب ت ن
اند که بیشتر موجب گمراهی  گفته و نوشته ثيالجث قصبو  الجب قصبو  بيالحب قصب

شده و از همین جهت هنوز صورت صحیح و معنی اصلی آن بر اکثـر  و انحراف اذهان 
 ـ ي. و)433 ، ص1339(همایی  »ستا خوانندگان مجهول دیگـري کـه بـا عنـوان      ۀدر مقال

 بيالج قسبیا  بيالج قصب«ضبط  است هبه چاپ رسید غماي ۀدر مجل» سعدي گلستان«
در متأخرترین سندي که از اما  ؛)102 ، ص1341همایی  ←( است هدرکاختیار  را »شکرينـ 

همـایی   ←( اسـت  هبـرد کار  به را» شکرينـ   بيالج قصب«او به جاي مانده منحصراً ضبط 
1379: 6(.  

 ـالجب قسـب  ،بيالحب قسب ،بيالج قصبجاي  به ها بدل البته در بعضی نسخه  ... و بي
هـا   ها نظري نـداده و بـه آن   آن ةحان دربار، اما چون شارحان و مصحاست هنیز ذکر شد

  .کنیم می اند به همین مقدار اکتفا التفاتی نداشته

  ها در فرهنگ مصحفات آنب و یالج قصب
و مصحفات آن شـرح   بيالج قصب ها نیز ترکیب و فرهنگ گلستان يها در برخی شرح

ها  آن است ه) اشاره نشدشکریا  شکرينبه ( اما به دلیل اینکه به ضبط مشبه ،اند و نقد شده
  :کنیم می بررسی را جداگانه

 اض رضوانياردو ر ةترجمالحسن صاحب در شرح خود با عنوان مولوي محمد ابو
اند  یک قسم خرما است و بعضی گفته ،به فتح قاف و صاد و جیم ،بيالج قصب« :گوید

  .)9 ، ص1303(صاحب  »که نوعی شکر یا شیرینی است
مـزه کـه انـدك     است خـوش  نوعی از خرما و گیاهی :بيالج قصب :گلستانفرهنگ 
  .)11 ، ص1327(موسوي  شیرینی دارد

و نـوعی از شـکر و نـوعی از     مـزه  نوعی از خرماي کم :بيالج قصب :اللغات شمس
  .)131، ص 2 ، ج1309(بریتوجیز شیرینی 

  .)799، ص 2 ، ج1386(فاروقی  نام حلوایی: بيالج قصب :شرفنامه
 (جـوانرودي، در جیب بنهند براي خـوردن   ]که[شکر نی ةپار :بيالج قصب: زواهراللغه

  .)رو 39برگ 
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نـوعی از خرمـا و    ،به فتحتین :]بيالحب قصببدل:  [نسخه بيالج قصب :الفضلاديمؤ
؛ و الغفـران  هÛقیل نوعی از نیشکر و قیل نوعی از شیرینی مسموع از میان ابن علیه الرحم

 بيالحب قصبکردند که  می اما میان شیخ بیاره قوام نقل از میان ابن مذکور ،هيالقنکذا فی 
 1ينولاسـن زند کـه در هنـد    می آگنده ست که شوهر مر زن را و زن مر شوهر را گلا آن

  .)69، ص 2 ، ج1899(دهلوي شود  ا این معنی مناسب مقام یافته نمیام ،نامند
و قیل  3نوعی از خرما و قیل نوعی از شکر ،به فتحتین :2بيالحب قصب :کشف اللغات

 ـالقنو الغفران کذا فـی   هÛعلیه الرحم» میان ابن«نوعی از شیرینی است و این منقول از   هي
آن را گویند که شوهر مر  بيالحب قصبکرد که  می نقل» میان ابن«قوام از  4اما شیخ بباره

امـا ایـن معنـی     ،نامنـد  ينولاسزند که در هند  می آکنده زن را و زن مر شوهر را نیِ گل
  .)116، ص 2 ، ج1876(سوربهاري مناسب محل یافته نمی شود 

نـوعی از   ،بـه فـتح اول و دوم و ششـم کـه جـیم اسـت       :بيالج قصب :اشهراللغات
 ـالج قصـب است کـه   ديمؤخرماست و نوعی نی خالی از شیرینی ضد نیشکر و در   بي

  .)رو 385برگ  ،1149(صدیقی  نامند ينولاسست هندش ا چیزي
نوعی از خرما و  ،به فتحتین قاف و صاد و جیم عربی مکسور :بيالج قصب :آنندراج

) و گویند که آن بیخ کانس اسـت کـه در   ابانيخگیاهی است که اندك شیرینی دارد (از 
بـه   ،به ضم جیم و تشدید باء موحـده  ،اند نوشته قصب الجبقرب دریا روید و بعضی 

 هـاي کهنـه   نـی کـه بـه صـحراء در میـان چـاه      «به معنی  الجب قصبپس ؛ »چاه«معنی 
کوچک از نی باشـد   يا هاند و آن پار گفته ،به فتح جیم ،بيالج قصبو بعضی  »روید می

 به مسـافات بعیـده   ،جیب پنهان ساخته ۀبه کیس ،هاي امراء در آن نهاده بران نامه که نامه
به فتح حاي مهمله و کسر باي موحده  ،اند نوشته بيالحب قصببرند و بعضی محقّقین  می

لفظ  شکرينجاي  به گلستان ةدر این صورت در فقر ».نیشکر«به معنی  ،و سکون تحتانی

                                                   
، برگ 9357 ةمجلس (شمار ۀموجود در کتابخان دالفضلايمؤخطی  ۀهاي دیگر از جمله نسخ . این کلمه در نسخه1

رو) و  385، برگ 6808ة االله مرعشی نجفی (شمار تموجود در کتابخانه آی اشهراللغاتخطی  ۀ) و در نسخرو 326
  است. ضبط شده ينولاسصورت  لکهنو به میلادي 1876چاپ  اللغات کشف

 ـ اللغـات  کشـف خطی  ۀ. این ترکیب در نسخ2 صـورت   بـه  رو 333بـرگ   207769 ةرمجلـس بـا شـما    ۀکتابخان
 است. ضبط شده بيالج قصب

 .است هضبط شد شکرينصورت  ) بهرو 333 (برگ خطی فوق ۀدر نسخ واژهاین . 3
 درسـتی  هاي دیگر نیز و فرهنگ است هضبط شد ارهيبصورت  ) بهرو 333 (برگ خطی فوق ۀدر نسخ واژهاین . 4

  .کنند می آن را تأیید
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 خورنـد  يثش را که همچون شکر م ـيب حديالحب و قصب :به این طور ،نویسند می شکر
  .)1081 ، ص1346نشاط  ؛1373اران کو هم(به نقل از دهخدا 

کوچکی از نی که در آن نامـه نهـاده و در جیـب     ةپار :بيالج قصب :يسينففرهنگ 
  .)1373(به نقل از دهخدا به مسافات بعیده برند و نیز نوعی از خرما  ،پنهان کرده

هـاي   ضـبط وجـود  و  بـه خـط مؤلـف    گلسـتان س ینو دست ۀنبود نسخبا توجه به 
نحوي ـ   ،لغويهاي صرفی ـ   بررسیبا استفاده از باید  ها، هترین نسخ گوناگون در قدیم

 ـاح یبه صورت صح معنایی و شناسی نسخه ،ادبی ـ بلاغی  ،دستوري دسـت  ب ی ـکن تری
  .افتی

 ۀهـاي خطـی اسـت از منظـر هم ـ     این ضبط که صورت رایج در نسـخه  :1قَصَب .1
امـا   ،آن بحث خواهد شد ةدربار تفصیل بههاي مذکور صحیح است و پس از این  پالونه

 ـ  =( قَسبضبط  ،در مقابل آن در  کـه  اسـت  هخرمایی که در دهان ریزه شود) قـرار گرفت
غلامحسـین   ةخطی مورد اسـتفاد  يها ههاي خطی بسیار نادر است و اگر به نسخ نسخه

خطـی   ۀشویم که جز دو نسـخ  می نگاهی بیندازیم متوجه )561(ص  گلستانیوسفی در 
 ۀنسـخ ضـبط شـده و    بي ـقسب الحبصورت  بهکه ) 545 ةآستان قدس (شمار ۀکتابخان

آمده و چاپ قریب که مطابق  بيقسب الجصورت  ) که بهيهجر 726افغانستان (مورخ 
و البتـه ضـبط    اسـت  هآمـد  قصبصورت  جا به ها همه نسخه ۀدر بقی ،همین نسخه است

 افغانسـتان نیـز مشـاهده    ۀکه در نسخ شناسی آستان قدس علاوه بر ضعف نسخه ۀنسخ
 ـالحب ةکه آن را ذیل واژ هم هستضعف نحوي و دستوري  دارايشود  می بررسـی   بي

 ۀبر پای قسبنیز قیاسی است و مبناي لغت  بيقسب و جن خواهیم کرد و ضبط خانلري
ضبط متن چاپی قریب است و از منظر معنـایی و ادبـی ـ بلاغـی نیـز اگـر آن را غلـط        

) و خـانلري  بيالج قسب( خزائلی در نقد دو ضبط قریب؛ باید ضعیف بدانیم ،نشماریم
) خرمایی کـه بـر گـردن    (اگر معمول باشد بيقسب الج« :است ) نوشتهبيو جنقسب (

کودکان بیاویزند و با بزاق اطفال آلوده شـود ذوق سـلیم از دیـدن آن و شـنیدن نـامش      
 ؟آید میامتناع دارد و چگونه صاحب ذوقی همچون شیخ اجل در مقام چنین تشبیهی بر

از جانـب دیگـر    .ه و موازنه نداردمنشآت معادل ۀهمچنین قسب و جنیب حدیث با رقع

                                                   
که در بعضی متـون   ،نوعی خرماي خشک که در دهان ریزه شود) =( قَسبجاي  به ،قَصْب. البته استعمال کلمۀ 1
فراهیدي  ←(اند  ها غالباً این اشتباه را متذکرّ شده ـ صرفی اشتباه است و صاحبان فرهنگکار رفته، از نظر لغوي  به

 ).318، ص 2 ، ج1414و حسینی زبیدي  84، ص 5 ، ج1409
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هرگز سعدي در مقام آن نیست که زشت و زیبا و ردي و جید را در یک ترازو گذارد و 
  .)135 ، ص1348(خزائلی  »ب و یابس معرفی کندرط ةخود را بافند

2. و بر اساس تمام معیارهـاي   است هخطی آمد يها هاین ضبط در اکثر نسخ :بيالج
هـا هـر    اما سـایر ضـبط   ،است و پس از این مفصلاً بررسی خواهد شدشده صحیح ذکر

 اشـاره  هـا  اختصار بـه آن  کدام از یک یا چند منظر ضعیف یا غلط هستند که در ذیل به
  :شود می

 »قصـبی مثـل نیشـکر   «مذکور را به کسر جیم به معنی  ۀبرخی شارحان کلم :بيالجِ
نام «و نیز به معنی  است هو فارسی نیامد فرهنگ معتبر عربی چاین معنی در هی .اند آورده

ماننـد   ،هـاي جغرافیـایی   در کتـاب ایـن معنـی   اند که اگرچه  ذکر کرده »دو قلعه در شام
اما از نظـر   ،شود می تأیید ،)196 ، ص2 (ج معجم البلدانو  )365 ، ص1 (ج مراصدالاطلاع

 ـالجِالیـه (  ) و مضافقصب( شاهدي براي ارتباط میان مضاف ،معنایی ) و اختصـاص  بي
شود الیه در متون و منابع یافت نمی مضاف به مضاف.  

 ـالجکـه پـس از ضـبط     ،این ضـبط  :بيالحب  ـ هـا  سینـو  دسـت در  بي ویـژه در   هو ب
از دو  دارد، بيالجد بالاتري نسبت به سایر مصحفات بسام گلستانهاي انگلیسی  ترجمه

که از سـاختار   چنان ،صورت در این؛ الیه باشد مضاف .1 :منظر قابل نقد و بررسی است
یعنـی بـه    ،صورت صفت جانشینِ موصـوف  بایست این کلمه را به ،آید مینحوي آن بر

و  »نِ محبوب استآ ی که ازین«را به معنی  بيقصب الحبو  »محبوب«و  »دوست«معنیِ 
 ،در این صـورت ؛ معنی کرد »نِ محبوب استآ خرمایی که از«را به معنی  بيقسب الحب
د و معناي خاصـی نیـز از آن   شو می با سایر اجزاي جمله قطع آن ارتباطایی از نظر معن

آن را به معنی وصـفی   ،اند که بعضی حدس زده چنان :صفت باشد .2 .شود دریافت نمی
توان معنایی درخور از آن  می استعمال کنیم و از این نظر اگرچه» شده داشته دوست«یعنی 

اما از نظر نحوي اشتباه فاحشی در آن است و از شأن سعدي بسیار دور  ،استخراج کرد
زیرا در زبان عربی صفت تابع موصوف است و  ،است که مرتکب این اشتباه شده باشد

رفـت یـا    مـی کار  به بيالحب) القسب( القصبصورت  این ترکیب در این زبان یا باید به
صـورت   بایسـت بـه   مـی  زبانان نیـز  و در ساختار فارسی بيحب) قسب(قصبصورت  به
 چهاي فوق در هی شد و حال آنکه هیچ کدام از ضبط می استعمال بيحب) قسبِ( قصبِ«

اند و  ذکر کرده بيحبها براي  همچنین معنایی که در برخی ترجمه؛ است هاي نیامد نسخه
  .است یرفتنیناپذکلی اشتباه و  به ،اند از منظر زبان عربی دانسته» دوستانه«آن را به معنی 
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بامـا از نظـر    ،معنا کرد قَصَبالیه  صورت مضاف بهاین کلمه را توان  می چهاگر :الج
متون و منابع  با سایر اجزاي جمله از شمورد ارتباطتوان در معنایی ضعیف است و نمی

شاهدي براي آن پیدا کرد و ضمناً ایـن ضـبط گویـا تنهـا محصـول تفکـر شـارحان و        
و  شـاذ  مسـلمّاً بسـیار   ،اي آمده باشد در نسخهاین ضبط گر هم نویسان است و ا فرهنگ

  .نادر است
هایی ذوقی یا قیاسی هستند  ها ضبط آن ۀهم :بيالط ،بيو جن ،ريانج ،الجنب ،بيالخ

فراوان از آثار سعدي حتی  يها سینو دستترین ضعفشان این است که با وجود  مهم و
هـا مـورد سـاخت و     تـوان ده  می ها گونه ضبط و البته از این اند امدهینهم  هیک نسخدر 

  .گرفت نظر درمعنایی نیز برایشان 
هایی بسیار نـادر هسـتند و در ارتبـاط بـا      شناسی ضبط از نظر نسخه :بيالجب ،السبق

  .کرد افتیدرها  توان از آن سایر اجزاي کلام نیز معناي درخوري نمی
شارحان و محققان با توجه به مشبهی که انتخـاب   ،هر کدام از مصححان :شکرين .3
ترین  این دو ضبط در قدیم .اند را ضبط کرده شکریا  شکرينهايِ  به اند یکی از مشبه کرده

که ضبط عام و شایع در  ،بيالج قصب البته آنچه با ضبط .شود می وفور یافت ها به نسخه
 ۀهمخوانی تام دارد اسـتعمال کلم ـ  شد،صحت آن بررسی  ،هاست و پیش از این نسخه

 ،سـبکی  ،بلاغی ـ  به است و البته این ضبط علاوه بر دلایل ادبی در جایگاه مشبه شکرين
دلیـل عقلـی    ،شدبررسی خواهند  در ادامهکند و  می ت آن را ثابتکه صح ... معنایی و

 میان ضبط صحیح این کلمه از ةاي که شک و تردید را دربار به گونه .محکمی هم دارد
صـورت   را بـه  شکرينکاتبان لفظ  ،هاي بسیار قدیمی با این توضیح که در نسخه .برد می

شـد کـه    مـی  کردند و این امر موجـب  می نقطه کتابت متصل و غالباً بدون نقطه و یا کم
شد که برخـی   می در نتیجه باعث .تنها در دو دندانه باشد شکربا  شکرين ياملااختلاف 

 .تبدیل کنند شکررا به  شکرينهاي خود  خوانی شوند و در نسخه دچار تصحیف ،کاتبان
حال آنکه اگر ضـبط واقعـی    .ها بسیار عادي و شایع است خوانی گونه تصحیف البته این
 شـکر ينصـورت   را بـه  شکربسیار بعید و دور از ذهن است که کاتبی  ،بود شکرسعدي 

  .قرائت و ضبط کرده باشد
 ـالج قصباکنون با توجه به درستی ضبط  بایـد دیـد کـه آیـا ایـن ترکیـب (یـا         بي

ه یا تنها محصـول ابتکـار سـعدي    مصحفات آن) پیش از روزگار سعدي نیز رواج داشت
  ؟است
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در  قصـب  ۀشود کـه کلم ـ  می جو در منابع و فرهنگ هاي عربی مشخصو با جست
قصب ، (الغاب) جمةالأقصب ، قصب الأبطال است، مانند رفتهکار  به هاي فراوانی ترکیب
، قصـب البـان  ، قصـب الأنـف  ، قصب الأمصار، قصب الأمراس، قصب الاعناق، الأصابع

ريقصب الحد، قصب الحائک، ةقصب الجهابذ، ريقصب البع، قصب البطحاء، قصب الب ،
قصـب  ، زراني ـقصـب الخ ، قصب الخـط ، قصب الخصل، قصب الحناجر، ريقصب الحر

، قصب الرنـد ، قصب الرماح، الرئه قصب، ن)يقصب الذهب (اللج، رهيقصب الذر، الدبق
قصب ، قصب السعال، قصب السبق (السباق)، شيقصب الر، شيقصب الر، قصب الرهان

قصب ، قصب الضرع، قصب الشّف، قصب السهام، قصب السنبق، قصب السنابل، السکّر
، قصب القوائم، قصب الغار، يقصب العوال، قصب العنبر، ق و الجوهريقصب العق، بيالط

قصـب  ، ري ـقصـب المزام ، اقوتيقصب اللؤلو و الزمرد و ال، قصب الکتّان، قصب الکافور
 و عةرايالقصب ، يقصب الوسم، قصب النشاب، قصب الملازم، قصب المفاصل، يالمعال

ابتکاري  ةدهند و این امر نشان است هاستعمال نشد بيالج قصبگاه به صورت  اما هیچ ...
  .بودن این ترکیب است

کـه در   چنـان  .است هرفتکار  به در متون متأخرّتر ،به تقلید از سعدي ،این ترکیبالبته 
 ـالج قصـب  ... « :شـود  مـی  سلطان مصطفی خان به شـاه عبـاس صـفوي دیـده     ۀنام  بي

  .)142 ، ص1353(نوایی  ... شکرستان فصاحت و دوربین ملاح بحر بلاغت
   :یا در این بیت

  دهرم که خورند ةمن همان دانا گویند
 

  حدیثم را همچون شکر الجیب قصب 
  ).22 ، ص1342(ایرج میرزا  

 ةشـیو « :اسـت  هبردکار  به االله صفا نیز در وصف آثار منثور سعدي این ترکیب را ذبیح
 بیالج قصبو در دیگر آثار منثور او چنان مطبوع اهل زمان افتاد که  گلستانسعدي در 

  .)1160 ص ،2خش ب ،3 ج، 1378(صفا » ... حدیثش را همچون نیشکر خوردند
 ـالج قصـب اکنون بـا توجـه بـه صـحت ضـبط       هـاي   از نظـر بررسـی   شـکر ينـ   بي

  :دهیم می هاي دیگر مورد بررسی قرار آن را از منظر مؤلفه ،شناسی نسخه
. 1 :اسـت  هرفتکار  به ها به معانی زیر در فرهنگ ،قَصَبلغت  ،صرفی ـ لغوي  از منظر

 ماننـد  ،یته ـ هـر چیـز میـان    .2. ورهس ـما ؛دار باشـد  گرهخالی و  نی و هر گیاهی که میان
گلـو و   .5. استخوان انگشـت  .4. سازند یته میان برنجِفلز آنچه از نقره و  .3. استخوان
 ـ  رگ .7. هـاي آن  هاي بال و اسـتخوان  رگ .6. سمخرج نفَ ي آب امجـر  .8. شهـاي شُ
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 .12. مرصع به یاقوتآب  زبرجد خوش .11. مروارید آبدار .10. مجري اشک .9. چشمه
لغت .  ... .16. گره هاي گره بیخ .15. لکک .14. کمربند .13. نازك از کتان و حریر ۀجام
استعمال »دوختند می اي که زیر گریبان کیسه«و مجازاً به معنی  »گریبان«به معنی  بيالج 
  .است هشد می

 ـالج قصبـ دستوري نیز  هاي نحوي از منظر بررسی  ـالجترکیبـی اضـافی و    بي  بي
و از همـین قبیـل    »قصبی که اختصاص به جیـب دارد «به معنی ؛ است قصبالیه  مضاف

اختصاصـی   ۀکه در دستور فارسـی بـه عنـوان اضـاف     ثيحد بيالج قصباست ترکیب ِ
  1.»که اختصاص به حدیث دارد یبیالج قصب«به معنی  ،است هشناخته شد

معطوف به آن اسـت   ۀدخیل است جمل تربیشآنچه در شناخت معناي جمله مذکور 
 منشـآتش کـه چـون کاغـذ زر     ةو رقع ـ :اسـت  هها بدین صورت ضبط شد که در نسخه

  .برند يم
 ۀرقع ـ«مـورد بحـث تـوازن لفظـی و معنـایی تـامی دارد        ۀفوق که با جمل ۀدر جمل

نـوع   ،و از نـوع ترکیـب آن   اسـت  هقـرار گرفت ـ » ثیحد بیالج قصب«در برابر » منشآت
معناي ترکیـب مـذکور بـه     ،شود و از معناي آن می شناخته ثيحد بيالج قصبترکیب 

اي اسـت کـه    رقعـه «بـه معنـی    منشـآت  ةرقع ـ. بدین صـورت کـه   شود می ذهن متبادر
قلمـی  «باید به معنی  ثيحد بيالج قصبو  »هاي سعدي در آن نوشته شده باشد نوشته

  باشد.» که منشأ حدیث سعدي است
نـیِ  «و آن هـم   است هرفتکار  به »نیِ گریبان«در این جمله به معنی  بيالج قصبالبته 

اي است که  صارفه ۀقرین ثيحد ،بنابراین؛ که اختصاص به حدیث سعدي دارد ى»نگریبا
این نوع کاربرد که در علم ؛ است هرفتکار  به »قلم«در معناي مجازيِ  قصبدهد  می نشان

شـود در ادبیـات فارسـی و     می شناخته» جنسیت ۀعلاقمجاز مرسل به «بلاغت با عنوان 
  :که چنان ،اي طولانی دارد عربی سابقه

  ستا هاي قوي مر تو را معجزات
 

  زیر شمشـیر تیـز و زیـر قصـب     
  ).14 ، ص1380(فرخی سیستانی  

  تا ضمیر تو سوي کلک تو راهـی بگشـاد  
 

  بسته شد مصلحت ملک هري در قصـبی  
  ).620 ، ص1388(سنایی  

                                                   
 .»بی که ابزار حدیث استیالج قصب«به معنی  ؛آلیت هم نامید ۀتوان اضاف این ترکیب را می .1
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  که چون اندر بنان آري قصب هنگام نظـم اي 
  کوکب معنی تو در سیر آوري بر چـرخ طبـع  

  پنـدارم قصـب   از فضـل تـو   ثانی صدر چرخ 
  گه از نوك قصب روز اندر آمیزي به شب وآن

  ).1049 ، ص(همان
در ؛ اسـت  هشـد  مـی  کـه از نـی سـاخته    استه ها در گذشت و این به دلیل جنس قلم

  :است هدمآ القَصَبذیل  ريالمصباح المنفرهنگ 
و القَصب الفارسی منه صلْب غَلیظٌ یعملُ  : ...القَصب

 نْهما تُتَّخَذُ م نْهو م یوتالب بِه قَّفسزامیر و یالم ْنه م
504، ص  2 ، ج1414(فیومی  1... الأقلام(.  

  

هو قَصَـب و لکنَّـه    :است هدر تفضیل قلم بر شمشیر آمد الاُدبا محاضراتو در کتاب 
 2ؤمن مسالک الخَـوف يف و يفْسخُ حکْم الحيف و يرد قَضاءَ السيقْطَع العصَب ان القَلَم ي

  .)70، ص 2 ، ج1999(راغب 
لا أعلَم قَلَماً الّا من القَصَـبِ و لا لوحـاّ    يفَانّ :است هآورد اء العلومياحو نیز غزالی در 

  .)167، ص 13 ، ج(غزالی 3... د أو الخَشَبِيالّا من الحد
   :صنوبري گوید

فوالأج بِ الضَّعیفنَ القَصم َقَلم   ـفیحِ الطویلِ الأهنَ الرُّمضیَ م4أم  
  ).343، ص 19 ، ج1408(رازي  

ولـی   اسـت،  نداشـته  يا هیچ شیرینی رفت یار مک بهی که براي ساخت قلم یالبته آن ن
  .تناسب کامل داشته باشد شکرينبرده تا با کار  به را ين ةواژ ،قلمعمداً به جاي سعدي 

به این دلیـل اسـت کـه در قـدیم      قصبالیه  عنوان مضاف به بيالج ةاما استعمال واژ
 ،سـکه  ،گـردو  ،عبیر ،قرص نان ،مضراب ،پوست مانند پاره برخی اشیا، ،علاوه بر آستین

  :کردند می گذاشتند و با خود حمل می را در گریبان، بیخ گیاهانو  ،گل
  .)189 ، ص1361(قمی  رون آورديپوست همچو پوست انبان ب ةب خود پارياز ج

  رو که مزکومی و جیب و آستین آکنده است
 

ــراا    ز عبیــر نــاب و مشــک خــالص اذفــر م
  ).881، ص 1383دهخدا ، به نقل از ؟( 

                                                   
شود  هاي نوازندگی ساخته می ترجمه: ... و قَصب فارسی، برخی از انواع آن سخت و محکم است که از آن ناي. 1
  ... .رود می کار بهآن براي ساختن قلم  انواعد و برخی از کنن مسقفّ میرا ها  آن خانه باو 
گرداند و فرمـانِ   کند. همانا قلم حکمِ شمشیر را برمی . ترجمه: آن (قلم) نی است، ولی پی و عصب را قطع می2

  کند. هاي بیم و هراس را ایمن می جور و ستم را باطل و راه
 شناسم. نمی . ترجمه: قلمی جز از نی و هیچ لوحی جز از آهن یا چوب3
 میان است. تر و نافذتر از نیزة باریک تهی / گذرنده یِ ضعیف و میان. ترجمه: قلمی از جنسِ ن4



 1395، 11 ة، شماريسينو فرهنگ  168
  الجیب قصب هاي لغوي پژوهش

 

  چندش اندر جیب کرد یگردکان
 

  باز نـرد  که تو طفلی گیر این می 
  ).306، دفتر ششم، ص 1933مولوي ( 

  .)1771 ، ص1383، به نقل از دهخدا قمی( ر درافتادياز دنان يا ب او صرهياز ج
  اشتها بـود غالـب او را تیـز   

 
  لیک در جیب او نبود پشـیز  

  ).80 ، ص1383مجاهد ، به نقل از سعدمسعود ( 
  ... ب نهادندين و گل در جيب عروس نوبهار را مشک در آستيچون مشاطگان غ

  ).149 ، ص1350 جعفري(
  ... س نهدين تلبيب و آستيچند سوده در ج ياهيچند پوده و گ يخيب يبدان چه کس

  ).181 ، ص1389(بلخی 
ن جم جياَخْر ةَبِهطعق  جِلْديکَهئَة ف69 ، ص1983(ضبی  1الجِرابِ طَر(.  

  .)351، ص 12 ، ج1994(اصفهانی  2 بِه فَأخْرج منْه مضْراباًيج يده اليفَضَرب بِ
ــه رَغیفَـةُ  یبِ الیــابِس فــی ج  

 
 فِجَــةُنــا کَأنَّــه ــکس3الم  

  ).134، ص 2 ، ج1955(اصفهانی  
 است کـه گویـا فقـط در گریبـان گذاشـته      ییو البته قلمدان و قلم نیز از جمله اشیا

  :است هشد می
  آوردم چابکاز جیب قلمدان به در 

 
  مانند دبیري که بـود کاتـب اسـرار    

  ).405ص  ،1336(قاآنی  
 »... آن دم میرزا کاغذ و قلم و دوات از جیب خود برآورده این قطعه نوشته در داد...
  .)659 ، ص1386(ایمان 

قلم سعدي است که همـواره همـراه    يث سعديحد بيالج قصبمنظور از  ،بنابراین
و البتـه   است هگرفت می کرده و براي نوشتن حدیثش از آن بهره می خود در گریبان حمل

زیرا هر دو از جنس نی هستند و  ،تشبیه چنین قلمی به نیشکر تشبیهی زیبا و دقیق است
یکـی شـکر را و دیگـري سـخن شـیرین را و لـذا در        ؛کنند می هر دو شیرینی را صادر

 ـ   اسـت  هسخن شیرین سعدي به شکر تشبیه شـد  ،تشبیهی مضمر  ۀو عـلاوه بـر آن آرای

                                                   
 .خارج کرد مانست انبان می ةه پوستی که به کنارتک. ترجمه: از گریبانش 1
 .از آن خارج کرد . ترجمه: پس با دستش به گریبان او زد و مضرابی را2
  نافۀ مشک است. . ترجمه: قرص نانی خشک در گریبانش گویی که3
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وجـود دارد ایـن سـخن سـعدي را بـه اوج       1»خورنـد  مـی «استخدامی که در وجه شبه 
طور که در خوردنِ نیشـکر از شـیرینیِ    و منظور سعدي این است که همان است هرساند
شهد سخنی که از آن  ۀاز قلم سعدي نیز به واسط ،شود می موجود در آن بهره برده شکرِ

کـار   سعدي در جایی دیگر نیز تشبیه قلم به نیشـکر را بـه   برند. یلذت مشود  می خارج
  است: برده

  قلم است این به دست سعدي در
ــات از کــدام شــهر  ــدایــن نب   آرن

 

ــتین در دري   ــزار آســ ــا هــ   یــ
ــه   ــتی ک ــم نیس ــو قل ــکريت   نیش

  .)868 ، ص1385(سعدي  
  نیز سابقه دارد:شاعران پیش از او هاي  سرودهو البته این تشبیه در 
  اش نیشـکر قلمـم  من که نق

 
  افشان نخل این حـرمم  رطب 

 .)365 ، ص1315(نظامی  
  است: کار رفته و در شعر شاعران پس از او نیز به

  شکري است نورسیدهشیرین 
 

ــده    ــم چکیـ ــکر قلـ   از نیشـ
  .)405 ، ص2ج  ،1378(جامی  

  منابع
 ،کـانپور (هندوسـتان)   ،چاپ سنگی ،گلستانشرح  ،ابانيخ )،يهجر 1294( خان الدین علی سراج ،آرزو

  .نولکشور ۀمطبع
چـاپ   ،به اهتمـام خواجـه شـمس الـدین     ،گلستانابان يخ )يهجر 1268( خان الدین علی سراج ،آرزو

  .ق1268 ،مطبع مفید الخلایق ،دهلی (هندوستان) ،سنگی
 ،تهران ،الدین همایی با مقدمه و حاشیه و تصحیح جلال ،نيالمعزّمکنوز)، 1331( ابوعلی حسین ،سینا ابن

 انجمن آثار ملیّ.
دار احیـاء   ،(لبنان) بیروت ،يالأغان )،يهجر 1415 / يلادیم 1994( بن الحسین ابوالفرج علی ،اصفهانی

  .التراث العربی
محمـد   حیتصـح  ،العصر ةديالقصر و جر ةديخر )،يهجر 1375 / يلادیم 1955( الدینعماد ،اصفهانی
 مطبوعات الجمع العلمی العراقی. ،بغداد ،الأثري و جمیل سعد بهجة

بـه اهتمـام    ،اکـان او يق در احـوال و آثـار و افکـار و اشـعار و ن    يتحقرزا؛ يرج ميا )،1342( ایرج میرزا
 .نشر اندیشه ،تهران ،جعفر محجوبمحمد

                                                   
در معناي مجازي که بـه   ثالجيب حدي قصبدر معنی حقیقی و نسبت به لفظ  شکرنيکلمه نسبت به لفظ  این. 1

  است. کار رفته است به »التذاذ یافتن«و  »بهره گرفتن«معنی 
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 .طهوري ،تهران ،حسین علیزاده و مهدي علیزاده حیتصح ،اللطائف منتخب ،)1386خان ( علی رحم ،ایمان
 مطبع فتح الکریم. ،بمبئی (هندوستان) ،اللغات شمس ةنسخ )،يهجر 1309( جوزف ،بریتوجیز

العابـدین   زیـن  ،طینـت  حیـدر خـوش   ۀترجم ـ ،يسعد گلستانبر  يشرح سود )،1349( محمد ،بسنوي
  .کتابفروشی تهران ،تهران ،کاظمیاکبر  چاوشی و علی

 ،و البقاع مکنةالااسماء  يمراصد الاطلاع عل )،يهجر 1412( بن عبدالحق الدین عبدالمؤمن صفی ،بغدادي
 .مطبع دارالجیل ،بیروت (لبنان)

مرکز نشر  ،تهران ،نژاد تصحیح رضا انزابی ،يديمقامات حم ،)1389( بن محمودحمیدالدین عمر ،بلخی
 دانشگاهی

 .366 و 365 يها فحهص ،6 ةشمار ،3سال  ،دانش ۀمجل ،»بیالج قصب« ،)1332( محمد ،پروین گنابادي
بـه  ، هفـت اورنـگ   يمثنـو منـدرج در  ، و مجنون يليل ،)1378( بن احمد ، نورالدین عبدالرحمانجامی

  میراث مکتوب.، تهران، زاد و حسین احمد تربیت تصحیح اعلاخان افصح
روم به انضـمام   ةاخبار سلاجق، )1350( بن علیبن محمد بی)، حسین بی ابن(معروف به  جعفري رغدي

، تهران، کتابفروشـی  ي محمدجواد مشکوراز مترجمی ناشناس، گردآور ،يب يب ابن ةمختصر سلجوقنام
 تهران.

 .14768 ةشمار ،مجلس ۀخطی کتابخان ۀنسخ ،زواهر اللغه ،ابوالنجیب محمد ،جوانرودي
ح علی هلالی یصحت ،تاج العروس من جواهر القاموس )،يهجر 1414( محمد مرتضی ،حسینی زبیدي

 دارالفکر. :مطبع ،بیروت (لبنان) ،و علی سیري
  .دار صادر ،بیروت (لبنان) ،چاپ دوم ،معجم البلدان )،يلادیم 1995( یاقوت ،حموي بغدادي

 .جاویدان ،تهران ،گلستانشرح  )،1348( محمد ،خزائلی
 ـ ،»سعدي بیالج قصب ۀمقال ةدربار« ،)1343نجف و اورنگ خضرایی ( ،دریابندري  ةدور ،سـخن  ۀمجل

 .937 و 936 يها فحهص ،10 ةشمار ،چهاردهم
  .امیرکبیر ،تهران ،امثال و حکم ،)1383اکبر ( علی ،دهخدا

 نامۀ دهخدا، تهران. لغت مؤسسۀ، نامه لغت )،1377( )و همکاران(اکبر  دهخدا، علی
 ،کانپور (هندوستان) ،چاپ سنگی ،الفضلاديمؤ )،يهجر 1302 / يلادیم 1899( شیخ محمد لاد ،دهلوي

 مطبع منشی نول کشور.
 .9357 ةشمار ،مجلس شوراي اسلامی ۀخطی کتابخان ۀنسخ ،الفضلاديمؤ، شیخ محمد لاد ،دهلوي

 حیصحت ،ر القرآنيتفس يروض الجنان و روح الجنان ف )،يهجر 1408( بن علی ابوالفتوح حسین ،رازي
 هاي اسلامی آستان قدس رضوي. بنیاد پژوهش ،مشهد ،مهدي ناصحمحمدجعفر یاحقی و محمد

و ء محاضـرات الادبـا   )،يهجـر  1420 / يلادیم ـ 1999( بـن محمـد   ابوالقاسم حسین ،راغب اصفهانی
 دار الارقم بن ابی الارقم. ،بیروت (لبنان) ،ح عمر فاروق طباعیصحت ،محاورات الشعراء و البلغاء

 ـ 1867( الـدین  بن جـلال  الدین محمد غیاث ،رامپوري  ـغ )،يلادیم کـانپور   ،چـاپ سـنگی   ،اللغـات  اثي
  .مطبع منشی نول کشور ،(هندوستان)
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 ،چـاپ سـنگی   ،)گلستان(شرح  بهار باران)، يلادیم 1891( الدین بن جلال الدین محمد غیاث ،رامپوري
  .اوده اخبار ۀمطبع ،لکهنو (هندوستان)

 .نول کشور ۀمطبع ،هندوستان ،چاپ سنگی ،جنان ةگلدست تا)، ی(ب سید ،بخش رزاق
  .کلکته (هندوستان) ،چاپ سنگی ،لستانگ ةنسخ ،)هجري 1270( الدین مصلح ،سعدي شیرازي
  .مطبع نولکشور ،هندوستان ،چاپ سنگی ،گلستان ،)هجري 1293( الدین مصلح ،سعدي شیرازي
چـاپ   ،به اهتمام محمد عبدالصـمد  ،گلستان مع فرهنگ ،)هجري 1304( الدین مصلح ،سعدي شیرازي

 .مطبع احمدي ،کانپور (هندوستان) ،سنگی
چـاپ   ،بـه اهتمـام حـاجی عبدالحسـین     ،يات سعديکل ،)هجري 1310( الدین مصلح ،سعدي شیرازي

  .دارالطباعه آقا سید حسین طهرانی ،طهران ،سنگی
به اهتمام شیخ محمد  ،گلستان مع فرهنگ ةحيصح ةنسخ ،)هجري 1319( الدین مصلح ،سعدي شیرازي

  .مطبع مجتبائی ،لکهنو (هندوستان) ،چاپ سنگی ،عبداالله
وزارت  ،تهـران  ،به تصحیح محمد علی فروغـی  ،يات سعديکل ،)1320( الدین مصلح ،سعدي شیرازي

 فرهنگ.
  .چاپ کاویانی ،برلین ،گلستان ،)هجري 1340( الدین مصلح ،سعدي شیرازي
  .چاپخانه کاویانی ،برلین ،کتاب مستطاب گلستان ،)1340( الدین مصلح ،سعدي شیرازي
 ،به تصحیح و مقدمه محمـد محـیط طباطبـایی    ،يگلستان سعد ،)1371( الدین مصلح ،سعدي شیرازي

  .سید عبداالله موسوي دیزکوهی انتشارات
 ،چاپ هشتم ،به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر ،يگلستان سعد ،)1372الدین ( مصلح ،سعدي شیرازي

  .شاه علی کتابفروشی صفی ،تهران
بـه اهتمـام    ،يدر احوال و اوصاف سعد يبا نکات يگلستان سعد ،)1375( الدین مصلح ،سعدي شیرازي

 .امیرکبیر ،تهران ،چاپ دوم ،محمد علی فروغی
 ،تهـران  ،لعظیم قریـب گرگـانی  به تصحیح عبـدا  ،کتاب گلستان ،)1379( الدین مصلح ،سعدي شیرازي

  .ایرانمهر
 ،چاپ ششم ،به تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی ،يگلستان سعد ،)1381( الدین مصلح ،سعدي شیرازي

 .خوارزمی ،تهران
 ،ویکنز. ام. جیو ادوارد رهاتسک  :برگردان از ،گلستان و بوستان ،)1383( الدین مصلح ،سعدي شیرازي

  .هرمس ،تهران ،تهران
 .ی فروغی، تهران، هرمسعل، به تصحیح محمديات سعديکل ،)1385الدین ( ، مصلحشیرازيسعدي 

مطبـع منشـی    ،هندوستان ،چاپ سنگی ،گلستان مترجم ،)یلاديم 1877( الدین مصلح ،سعدي شیرازي
 .نول کشور

مسکو  ،یف به تصحیح رستم اوغلی علی ،يگلستان سعد ،)میلادي 1959( الدین مصلح ،سعدي شیرازي
 اداره نشریات ادبیات خاور. ،(روسیه)
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به سـعی و اهتمـام    ،يغزنو ييبن آدم سناابوالمجد مجدود ميوان حکيد)، 1388بن آدم (مجدود سنایی،
  .، تهران، سناییمدرس رضوي

 .مطبع ثمرهند ،لکهنو (هندوستان) ،چاپ سنگی ،اللغات کشف )،يلادیم 1876( عبدالرحیم ،سوربهاري
شـماره   ،خطی موجود در کتابخانه مجلس شوراي اسلامی ۀنسخ ،اللغات کشف ،عبدالرحیم ،سوربهاري

 207769 :ثبت
 ـموجود در ، نسخۀ خطی ... و يشرح گلستان سعد ثبـت:  ، شـمارة  شـوراي اسـلامی   مجلـس  ۀکتابخان

14207. 
 .157و  156 يها صفحه ،345 ةشمار ،غماي ۀمجل ،»قسب و کروت« ،)1356جعفر ( ،شهیدي
الـدین   بـه اهتمـام محمـد عظـیم     ،چمنسـتان  )،يهجـر  1269( الدین (متخلص به بهجت) تاج ،صاحب

 مطبع مظهر العجایب. ،بندر مدراس (هندوستان) ،چاپ سنگی ،صاحب
 ،)گلستان(شرح فارسی  اض رضوانير ياردو ۀترجم )،يهجر 1303( مولوي محمد ابوالحسن ،صاحب

  .مطبع نولکشور ،لکهنو (هندوستان) ،چاپ سنگی
 ،االله مرعشـی نجفـی  یـة آ ۀکتابخانخطی  ۀنسخ ،اللغاتاشهر، غلام االله بهیکهن ،صدیقی هانسوي غزنوي

 .يهجر 1149تاریخ کتابت  ،6808بازیابی  ةشمار
  .فردوس ،تهران ،رانيات در ايخ ادبيتار ،)1378( ذبیح االله ،صفا

 ـ اخبار الوافـدات مـن    )،يهجر 1403 / يلادیم 1983( بن بکار عباس ،ضبی  ـمعـاو  يالنسـاء عل  بـن ةي
 .لةالرسا سسةمؤ ،(لبنان) بیروت ،الشهابی سکینةتحقیق  ،انيسف ياب

دار الکتـاب   :مطبع ،بیروت (لبنان) ،الحافظ العراقی :مصحح ،نياء علوم الدياح تا)، ی(ب ابوحامد ،غزالی
 العربی.

پژوهشگاه علوم انسانی  ،تهران ،به تصحیح حکیمه دبیران ،يريمن ةشرفنام ،)1386ابراهیم قوام ( ،فاروقی
 .و مطالعات فرهنگی

 هجرت. ،قم ،نيکتاب الع )،يهجر 1409( بن احمد خلیل ،فراهیدي
 ،تهـران  ،سیاقیمحمد دبیر به تصحیح ،يستانيس يفرخ وانيد ،)1380( بن جولوغ علی ،فرخی سیستانی

  .زوار
ح ابراهیم یصحت ،يريمقامات الحرشرح  )،يلادیم 2006( بن عبدالمؤمنابوعباس احمد ،قیسی شریسی

  .مطبع دارالکتب العلمیه ،بیروت (لبنان) ،الدین شمس
 .ةالهجردار ۀمؤسس ،قم ،ريب الشرح الکبيغر ير فيالمصباح المن )،يهجر 1414( بن محمداحمد ،فیومی

تصحیح محمدجعفر محجـوب،   ، بهيرازيش يم قاآنيوان حکيد)، 1336( بن محمدعلی االله قاآنی، حبیب
  تهران، امیرکبیر.

  .توس ،تهران ،خ قميتار ،)1361( بن حسنبن محمد حسن ،قمی
به اهتمـام مجتبـی مینـوي و فیـروز      ،کتاب البلغه )،شاهنشاهی 2535( ادیب یعقوب ،کردي نیشابوري

  .بنیاد فرهنگ ایران ،تهران ،حریرچی
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 .دانشگاه تهران ،تهران ،يجوح ،)1383( احمد ،مجاهد
 .14207 ةشمار ،خطی کتابخانه مجلس ۀنسخ ،سعدي گلستانشرح 

 ،تهـران  ،سـیاقی محمـد دبیر زیر نظر  ،فرهنگ آنندراج )،1337ـ1335) (متخلص به شاد(محمد پادشاه 
 خیام.
 ـ ابـن  ةروم به انضمام مختصـر سـلجوقنام   ةاخبار سلاجق )،1350( جوادمحمد ،مشکور  ـ يب  ،تهـران  ،يب

 تهران. کتابفروشی
کـانپور   ،چـاپ سـنگی   ،سـعدي  گلسـتان شـرح   )،يلادیم ـ 1883( بـن عبـدالرزاق   محمـداکرم  ،ملتانی

  .مطبع منشی نول کشور ،(هندوستان)
 ،به اهتمام محمد احمـد علـی   ،فرهنگ گلستان )،يلادیم 1909 / يهجر 1327( جنید عبداالله ،موسوي

 .مطبعِ مجیدي ،کانپور ،چاپ سنگی
مطبـع نـول    ،لکهنو (هندوستان) ،چاپ سنگی ،فرهنگ گلستان )،يلادیم 1927( جنید عبداالله ،موسوي
  .کشور

، بـه  (دفتـر پـنجم و ششـم)    يمعنو يمثنو ،میلادي) 1933( بن محمدالدین محمد ، جلالمولوي بلخی
  .ۀ بریل، مطبعتصحیح رینولد الین نیکلسون، لیدن (هلند)

 ،9 و 8 ةشمار ،چهاردهم ةدور ،سخن ۀمجل ،»حدیث سعدي بیالج قصب« ،)1343پرویز ( ،خانلري ناتل
 .728 ـ726 يها فحهص
 .1084 ـ1080 يها فحهص ،12 ةشمار ،4سال  ،ديوح ۀمجل ،»بیالج قصب« ،)1346( محمود ،نشاط

 .ارمغان، وحید دستگردي، تهرانح یصحت، پیکر هفت ،)1315نظامی گنجوي (
 .خیام، ، تهرانيسينففرهنگ ، شاهنشاهی) 2535اکبر ( ، علینفیسی
 يهـا  ادداشـت يهمـراه بـا    يخيمجموعه اسناد و مکاتبات تـار  ،شاه عباس )،1353( عبدالحسین ،نوایی

 .بنیاد فرهنگ ایران ،تهران ،يليتفص
 .436 ـ432 يها فحه، ص149 ةشمار ،غماي ۀمجل ،»تابعه« ،)1339الدین ( جلال ،همایی
 ـکتاب ماه ادب ۀمجل ،»از حدیث تو نیستتر  سعدیا خوش« ،)1379(الدین  جلال ،همایی  ،ات و فلسـفه ي

 .9ـ4 يها فحهص ،30و  29 ةشمار
 ،)167 مسلسـل  ة(شـمار  15سال  ،3 ةشمار ،غماي ۀمجل ،»سعدي گلستان« ،)1341( الدین جلال ،همایی

 .103 ـ97 يها صفحه
Sa’di of Shiraz (1863), The Gulistan (Rose-Garden), Translated by Francis Johnson, London. 

Sadi (1806), The Gulistan of Sadi, Translated by Marquis Wellesley, India (Patna). 

Sadi (1823), The Gulistan or Flower-Garden ,Translated by James Ross, London. 

Sadi of Shiraz (1888), Tale from the Gulistan, Translated by Sir Richard Burton, illustrated by 
John Kettelwell, Philip Allan & co LTD, London. 

Sa'di of Shiraz, Muslihuddin (1874), The Gulistan, by John Platts, London. 
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Sa'di of Shiraz, Muslihuddin (1880), The Gulistan or Rose Garden, Translated by Edward b 
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